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زبان توسعه
از مدیریت بحران شهری تا بازتولید نابرابری های پنهان

برای بازنگری در بحران های سکونتگاهی و توسعه پایدار، ماه اکتبر به طور 
شــهری  مــاه  به عنــوان  متحــد  ملــل  ســازمان  تقویــم  در  نمادیــن 
(Urban October) نامیده می شــود. از جمله اهــداف این نام گذاری، جلب توجه 
جهانــی به وضعیت مســکن، توســعه پایدار شــهری و چالش هــای مربوط به 
سکونتگاه ها ســت. این مناســبت فرصتی برای تأکید برحق همه انسان ها درباره 
مسکن مناسب، کیفیت زندگی شهری و برنامه ریزی شهری منصفانه است؛ چیزی 
که در اصل ۳۱ قانون اساســی کشورمان تضمین شــده و در برنامه های پنج ساله 
توسعه نیز بر آن صحه گذاشته اند. برنامه اسکان بشر (هبیتات) امسال به موضوع 
«پاســخ به بحران شهری» پرداخته است؛ موضوعی که به ویژه برای کشورهای در 
حال  توســعه و محلات کم برخوردار آن اهمیت حیاتی دارد. بحران شهری در این 
محلات، ترکیبی از فقر ســاختاری، فقدان دسترسی به خدمات اساسی، مشکلات 
مالکیتی و زیرســاخت های ناکافی اســت و تلاش های مقطعی و پراکنده، فارغ از 
تحلیل نظام مند، جامع و پایدار نمی تواند تأثیر واقعی را بر زندگی ساکنان بگذارد. 
در این زمینه، یکی از مهم ترین ابزارها که کمتر به آن پرداخته شده، زبان توسعه و 

واژگان مرتبط با برنامه ریزی شهری است.

 زبان توسعه: از توصیف واقعیت ها تا تولید حقیقت های مدیریتی
زبان توسعه بیش از آنکه صرفا ابزاری توصیفی باشد، محملی برای تولید حقیقت 
و مشروعیت بخشــی به سیاست ها است. میشــل فوکو در تحلیل رابطه قدرت و 
دانش نشــان می دهد که گفتمان ها، نه فقط بازتاب واقعیت، بلکه ســازوکارهایی 
برای اداره انســان ها و جمعیت ها هســتند و در همین فرایند، نُرم ها، شــاخص ها 
و حقیقت ها تولید می شــوند. به عبارتی، هر واژه، شــاخص یــا تحلیل فنی که در 
برنامه ریزی شــهری به کار گرفته می شود، بخشــی از یک رژیم حقیقت به شمار 
می رود که تعیین می کند چه چیزی مشــکل است، چه چیزی اهمیت دارد و چه 
راه حل هایی مشــروع شمرده می شوند. ادوارد سعید نیز هم راستا با این نگاه، به ما 
یادآوری می کند که بازنمایی «دیگری»، ابزار مشروعیت بخشی سلطه است. سعید 
در کتاب شرق شناسی خود نشــان می دهد که غرب، شرق را به عنوان یک دیگری 
ساخته و معنا می کند. در اینجا شرق موجودی عقب مانده تعبیر می شود که برای 
رســیدن به توسعه و مدرنیته باید مسیر غرب را دنبال کند. این تصویرسازی نه تنها 
هویت شــرق را تحریف می کند، بلکه سلطه غرب را مشروعیت بخشیده و تثبیت 
می کند. ردپای این رویکرد در حوزه توســعه شــهری نیز دیده می شــود. مناطق و 
محلات شهری با همین نگاه به عنوان «دیگری توسعه در نظام شهری» نام گرفته و 
در چارچوب نظام برنامه ریزی فارغ از حضور ذی نفعان آن، هدف مداخله و اصلاح 

قرار گرفته و می گیرند.

از تغییر واژگان تا تغییر شــرایط؛ آیا اصلاحات سطحی، بحران های شهری را حل 
می کند؟

مثــال ملموس این پدیده را در تغییرات زبانی درباره ســکونتگاه های کم برخوردار 
کشــور می توان دیــد. پیش از انقلاب، محــلات کم درآمد «زاغــه» و «حلبی آباد» 
و ســاکنان آن «مســتضعف» نامیده می شــدند که همین مســتضعفان درصدد 
برافکنــدن نظام نابرابر و در تکاپوی دســتیابی به عدالت، انقلاب اســلامی را رقم 
زدند. اما ماحصل برنامه ها و سیاســت گذاری ها، در ظاهر به تغییر عنوان محلات 
به «ســکونتگاه غیررســمی» و «بافت ناکارآمــد» و تغییر عنوان ســاکنان آن به 
«کم درآمد» یا «آســیب پذیر» خلاصه شــد. اما آیا این تغییر واژگان به معنی تغییر 
وضعیت واقعی بود؟ آنچه از وضعیت ظاهری و زیســت این مناطق هویداست، 
این است که تغییر واژگان، صرفا بار تحقیرآمیز کلمات را کاهش داده، فارغ از آنکه 
محرومیت و نابرابری را اصلاح کرده باشــد. این واقعیت نمونه ای روشن از تحلیل 
فوکو اســت: تغییر زبان، ابزاری برای مشروعیت بخشی سیاست ها و تثبیت قدرت 
اســت، نه الزاما وسیله ای برای بهبود شرایط واقعی زندگی ساکنان. درواقع خلق 
این واژگان نویــن، واقعیت های اجتماعی این مناطق را کتمان کرده و ابزاری برای 
فنی ســازی و کاهش حساسیت عمومی درباره نابرابری ها شده اند و این تغییر واژه  
نتوانســته ذره ای از بار این مســائل برای آنها بکاهد. در سطح جهانی نیز تجارب 
تاریخی در زبان توســعه، بر این ادعا که تغییــر واژگان، تنها بار تحقیرآمیز کلمات 
را کاهش می دهد،  صحه می گذارد. از اســتعمار تا دهه های پس از جنگ جهانی 
دوم، کشورها با واژگان قدرت محور مانند «مستعمره» یا «جهان سوم» دسته بندی 
شــدند. بعدها اصطلاحاتی مانند «در حال  توسعه» یا «کشورهای کم درآمد» فارغ 
از تغییر در وضعیت اقتصادی، اجتماعی و... این کشورها جایگزین شدند و به طور 
خاموش ردپای اســتعمار استمرار یافته اســت. موضوع مهم دیگر در این زمینه، 
ادراک ساکنان محلات کم برخوردار اســت. وقتی واژگان تغییر می کنند  اما شرایط 
زندگی ثابت می ماند، ساکنان تفاوت ملموسی احساس نمی کنند و حتی نام جدید 
گاه فاصله آنان با واقعیت زندگی شــان را بیشــتر می کند. تغییر زبان می تواند در 
نگاه عمومی، امکان مداخله، توانمندسازی و خدمات بهتر را القا کند، درحالی که 
ســاختارهای نابرابری همچنان پابرجا هســتند و ســاکنان هنوز در همان چرخه 

محرومیت گرفتارند.

 بحران شهری و زبان توسعه
از این منظر، بررسی رابطه میان «زبان توسعه» و امکان تحول در شرایط گروه هایی 
از جامعه که تحت تأثیر بحران های شــهری قــرار دارند، می تواند پیوندی معنادار 
و مســتند میان موضوع امســال روز جهانی اسکان بشــر -که بر «پاسخ به بحران 
شــهری» تأکید دارد- و نحوه تولید و به کارگیری زبان توســعه برقرار کند. بحران 
شــهری در محلات کم برخوردار، ترکیبی از محرومیت، فقر، کمبود زیرســاخت و 
نابرابری است. سیاست ها و برنامه های پیش رو اگر تنها بر تغییر واژگان نظیر آنچه 
پیش  از این بوده، قرار گیرد، برای ساکنان این محلات صرفا ظاهر بحران و نه خود 
بحران را تغییر داده ایم. زبان توسعه در این زمینه بیشتر شبیه ابزاری نمادین برای 
مشروعیت بخشی به سیاست ها و مدیریت جمعیت ها شده تا وسیله ای برای حل 
واقعی مشکلات شهری. به عبارتی، وقتی سیاست گذاران از «سکونتگاه غیررسمی» 
صحبت می کنند، جامعه و حتی ســاکنان محله با واژه ای فنی و به لحاظ معنایی 
کم بار مواجه می شوند، درحالی که مسائل اساسی همچنان پابرجاست. این واقعیت 
نشــان می دهد که هرگونه تلاش برای پاسخ به بحران شهری بدون درک ماهیت 
زبان توسعه و نقش آن در تثبیت قدرت و نابرابری ها ناقص خواهد بود. همان گونه 
کــه تجارب مرتبط نشــان می دهد، تغییر عنــوان محله یا طبقه بندی ســاکنان و 
شــاخص بندی های کاغذی نتوانسته محرومیت را برطرف کند. زبان توسعه  وقتی 
بدون اصلاح ســاختارهای قدرت و منابع به کار برود، بیشــتر بازی واژگان است تا 
پاســخ واقعی به بحران شهری. ماحصل کلام آن است که پاسخ واقعی به بحران 
شهری نیازمند درک عمیق و جامع نگری در تمام ابعاد است. در این حالت، تغییر 
واژگان کارکرد معناداری خواهد داشت و ارتباطی واقعی بین سیاست های شهری، 

عدالت اجتماعی و توسعه انسانی را برقرار می کند. باید منتظر آینده نشست.

گزارش

یادداشتیادداشت

جنگ و تحولات تکنولوژی
از دیگر ســو، رشد تکنولوژی در تمامی حوزه ها و از جمله 
در حوزه تسلیحات اعم از هوایی، دریایی، پرتابه های با برد بالا 
و پهپادهای نظامی، سبب تغییر در ماهیت جنگ شده است، 
به گونه ای که در زمان حال کل گســتره دو کشور متخاصم را 
باید صحنه نبرد دانست؛ موضوعی که در جنگ ۱۲روزه علیه 
ایران به اثبات رســید. بنابراین احتمــال وقوع جنگ و رقابت 
در ســاخت تســلیحات با قدرت تخریب و آسیب های شدید 
حتی در ســطح متعارف موجب شد که جامعه جهانی پس 
از انقلاب صنعتی و اســتفاده از سلاح های مدرن، مخصوصا 
تحت  تأثیــر فجایع مهیب دو جنگ جهانــی با وضع قوانین 
و مقررات تــلاش کند که تا حد ممکن از آســیب های جنگ 

بکاهد.

حقوق بین الملل و حقوق بشردوستانه بین المللی
فجایع و قســاوت های دو جنگ جهانی، جامعه بشری و 
مردم ملل متحد را بر آن داشت تا تصمیم به محفوظ داشتن 
نســل های آینده از بلای جنگ بگیرند که دو بار در مدت یك 
عمر انســانی، افراد بشــر را دچار مصائــب غیرقابل تحمل 
کرده بود. این تلاش ها ســبب شد با الهام از حقوق جنگ در 
قرون گذشــته و حقوق بین الملل عرفی، دو مجموعه حقوق 
عهدنامه ای به تصویب دولت ها برسد: یک مجموعه از آنها 
بیــش از ۱۵ عهدنامه را در بر می گیــرد که در کنفرانس های 
صلح لاهه سال های ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ پذیرفته شد و به تصویب 
رســید. ســری دوم شــامل چهار عهدنامه برای حمایت از 
قربانیان جنگ مصوب سال ۱۹۴۹ است و دو پروتکل الحاقی 
منضم به آنها که در ســال ۱۹۷۷ در ژنو منعقد شــد. به طور 
کلی، قواعد «حقوق بشردوستانه بین المللی» بر اساس عرف 
بین الملل و معاهدات با هدف کاهش تلفات انسانی در جنگ، 
حمایــت از غیرنظامیان، حمایــت از قربانیان جنگی از جمله 
مجروحان، بیماران، کشتی شکســتگان، اسرای جنگی، پرهیز 
از حمله بــه مراکز و زیرســاخت های غیرنظامی، مکان های 
مذهبی، تاریخی، درمانی، عدم استفاده از سلاح های ممنوعه 
و... و پرهیز از واردآوردن زیان های غیرضروری تدوین شــده 

است.

حقوق بشردوستانه بین المللی و مهار جنگ
حــال باید به این پرســش مهم و بنیادین پاســخ داد که 
آیا حقوق بین الملــل و حقوق بشردوســتانه بین المللی در 
پیشــگیری از جنگ و آسیب رســاندن بــه غیرنظامیان موفق 
بوده اســت؟ تجربــه دو جنــگ جهانی و دیگــر جنگ های 
منطقه ای مؤید آن اســت که حقوق بین الملل به طور عام و 
حقوق بشردوســتانه بین المللی به طور خاص در پیشگیری 
از وقوع جنگ و دفــاع از غیرنظامیان چنــدان کارآمد نبوده 
است. تأســف بار اســت که این عهدنامه ها و مقررات نه تنها 
نتوانســته اند از جنگ پیشــگیری کنند و تضمین کننده صلح 
باشــند، بلکــه در حوزه انســانی نیز گرچه مقــررات حقوق 
بین الملــل مخصوصــا حقــوق بشردوســتانه بین المللــی 
دولت های متخاصم را از واردآوردن درد و رنج زائد و بیهوده 
بــر حذر می دارد و بر تمایز میان نظامیان و غیرنظامیان تأکید 
دارد، شــاید بتوان گفت تمامی کشورهای متخاصم از جمله 
قدرت های جهانی به بهانه «ضرورت های نظامی» پایبند به 
ایــن عهدنامه ها و حقوق عرفی نبوده اند. نمونه آشــکار این 
عــدم پایبندی، رفتار آمریکا در جنــگ ویتنام و عملکرد رژیم 
صهیونیستی در غزه است که اثبات می کند این رژیم و حامیان 
غربی اش به هیچ وجه پایبند به اصول جوانمردی، انسانیت و 
مقررات حقوق بین الملل اعم از عرفی-عهدنامه ای نیستند. 
این رژیم در عمل بر اساس تئوری «جنگ آزاد» رفتار می کند. 
طرفداران تئــوری «جنگ آزاد» بر ایــن عقیده اند که فرامین 
و «ضرورت های نظامی» همیشــه باید بر تعهدات ناشــی از 
حقوق بین الملل تفوق و رجحان داشــته باشــد. حال که در 
تاریخ بشر جنگ اصل بوده و صلح استثنا و حقوق بین الملل 
قادر به پیشــگیری از وقــوع جنگ و دفاع قابــل اطمینان از 
غیرنظامیــان در زمان جنگ نیســت و تئــوری «جنگ آزاد» 
حاکمیت دارد، چه باید کرد؟ چگونه می توان با ایمن ســازی 
و تأمین امنیت نسبی برای حفاظت از غیرنظامیان در شهرها 

و سایر مناطق مسکونی، تاب آوری در مقابل حملات دشمن 
را افزایــش داد و به پیروزی نظامــی در جنگ کمک کرد و از 

غیرنظامیان در برابر حملات دشمن دفاع کرد؟

چه باید کرد؟
برخــلاف تاریــخ پرفرازونشــیب و تجــاوزات متعدد به 
ایران، متأســفانه در برنامه های پنج ســاله توسعه در کشور، 
در سیاســت گذاری های کلان شــهری، فعالیت های عمرانی، 
استقرار و ایجاد زیرساخت های شهری و عمرانی و خدماتی، 
ساخت وسازهای شهری و شهرســازی، فرض احتمال وقوع 
جنگ و تجاوز خارجی و آمادگی برای مقابله با آن و افزایش 
تاب آوری کشــور در برابر حمله خارجی جایگاهی ندارد و در 
مدیریت هــای خرد و کلان در حوزه  هــای مربوطه این بحث 

بسیار ضروری و بنیادین، مفقود است.

درس های جنگ هشت ساله تحمیلی عراق  علیه ایران
تجربــه جنگ هشت ســاله تحمیلــی عراق علیــه ایران 
که می توانســت منبع ارزشــمندی از ضرورت هــا و نیازها و 
راهکارها در حوزه امنیت مدنی و تاب آوری شــهری باشــد، 
متأسفانه توسط دولت های پس از جنگ به فراموشی سپرده 
شــد. آنچه در حال حاضر تحت عنــوان «پدافند غیرعامل» 
در کشــور وجــود دارد، به هیچ وجــه متناســب بــا نیازها و 
ضرورت ها نیســت و در تئوری و عمل ناکام اســت. بر اساس 
اعــلام مرکز آمــار، جمعیت ایــران در ســال ۱۴۰۳ بیش از 
۸۵ میلیون نفر است که ۶۶ میلیون نفر آن در شهرها زندگی 
می کنند. حال  که بیشــترین جمعیت کشور در شهرها زندگی 
می کنند، بی تردید می بایســت تدبیری درخور و شایســته به 
کار گرفــت. تردیدی وجود نــدارد که آمادگــی، تاب آوری و 
آســیب پذیری حداقلی تأسیسات و زیرســاخت های شهری 
و در نهایت ساخت اســتحکامات پناهگاهی و ایجاد امنیت 
روانی برای شــهروندان، نقش اساســی در پیروزی بر دشمن 
دارد. بســیاری از کشورهای توسعه یافته در ساخت وسازهای 
شهری به این مهم توجه داشته و براساس آن سیاست گذاری 
کرده اند. این کشورها قادرند تمام یا بخش مهمی از جمعیت 
خود را در زمان جنگ در پناهگاه ها و مکان های امن استقرار 
دهند. جنگ تحمیلی عراق هشــداری بود برای اندیشیدن به 
این مهم که ابــدا مورد توجه قرار نگرفت. حمله اســرائیل 
به ایــران و جنگ ۱۲روزه، پرده از ایــن قصور غیرقابل جبران 
برداشــت و به وضوح نشــان داد که شــهرهای ما به لحاظ 
زیرساخت های شهری و آنچه تحت عنوان «پدافند غیرعامل» 
معرفی می شــود و ایجاد حداقل امنیت برای شــهروندان و 
تأسیســات شــهری، تا چه اندازه بی دفاع هستند! باید به این 
مهم توجه داشــت که امنیت روانی برای شهروندان زمانی 
بــه وجود می آید که هم به نیروهــای نظامی و امنیتی خود 
اطمینان داشــته باشــند و هم جایی برای در امان ماندن از 
حملات دشــمن حتی به  طور نســبی وجود داشــته باشــد. 
توصیه سخنگوی دولت به مردم برای پناه گرفتن در مدارس 
و مساجد در برابر دشــمنی که بر اساس تئوری «جنگ آزاد» 
عمــل می کند و بــه هیچ اصولــی پایبند نیســت، تأییدی بر 
بی دفاع بودن شــهرهای ما است. همچنین باید توجه داشت 
که توســعه تکنولــوژی و اینترنت و هوش مصنوعی ســبب 
شده منابع تهدید جدیدی رخ بنماید که می بایست شناسایی 
شــده و راهکارهای عملی مقابله با آنها تبیین و در ســاختار 
قانونی، اطلاعاتی ، امنیتی و نظامی کشــور بازتعریف شــود. 
مصداق بارز آن، حمله های ســایبری و استفاده گسترده رژیم 

صهیونیستی از ریزپرنده ها در تجاوز به کشور ما بود.

عزم ملی در دفاع از غیرنظامیان و ایجاد شهرهای ایمن
عطف به آنچه گفته شــد، هدف این نوشــتار بر اســاس 
مفروض های آن، جلب   توجه ســران قوای سه گانه و تمامی 
سیاســت گذاران، مدیران اجرائی و کارشناســان در ســطوح 
مختلف، به خطرات و آسیب های جبران ناپذیری است که از 
این غفلت متوجه کشور و امنیت ملی ایران هست و پاسخ به 
این پرسش که چه ضرورت ها و زیرساخت هایی در یک شهر 
ســبب تاب آوری مطلوب تر و امنیت روانی بیشــتر بالاخص 
برای غیرنظامیان و آســیب کمتر به زیرســاخت های شهری 

اعــم از خدماتــی، اقتصادی و... می شــود؟ لازم به یادآوری 
است آنچه در این نوشــتار مورد توجه است، زیرساخت های 
شــهری، خدماتی و... اســت و توجه به بخــش نرم افزاری 
و جنگ ســایبری در این مجال مطمح نظر نیســت که خود 
موضوعی ویژه اســت و می بایست به درستی چاره اندیشی و 

تدبیر شود.

راهکارها و ضرورت ها
 اهمیت و جایگاه و ضرورت امنیت و تاب آوری شــهری 
در همــه ابعــاد می بایســت در برنامه هــای کلان توســعه 

پنج ساله کشور تبیین و جانمایی شود.
 تجدیدنظر اساســی متناسب با شــرایط و ضرورت های 
پیش رو در ساختار دفاع مدنی کشور صورت گیرد. شکل گیری 
ساختار جدید می بایست به دقت طراحی شود تا ضمن پرهیز 
از گسترش تشــکیلاتی عریض و طویل و ناکارآمد، پاسخ گوی 
نیازهای کشور در حوزه مربوطه و بر اساس ضرورت های روز 

در دنیا باشد.
 مجلس شورای اسلامی، وزارت راه و شهرسازی، وزارت 
کشور و سازمان نظام مهندسی ساختمان و کلیه دستگاه های 
مرتبط می بایست قوانین و مقررات الزام آور را در قالب طرح 
یا لایحــه، با طی مراحل قانونی و متناســب با نیازهای حال 
و آینده کشور همراه با دســتورالعمل های لازم با استفاده از 
تجربه کشــورهای پیشرو تهیه کرده و در بالاترین سطح ابلاغ 

کنند.
 مکلف شــدن شــهرداری ها با همراهی دســتگاه های 
دولتــی برای ســاخت پناهگاه هــای عمومــی در مناطق و 
محلات شــهری و تنظیم و ابلاغ بســته های تشــویقی برای 
ســاخت مکان های امن خانگی و پناهگاه های عمومی. لازم 
به ذکر اســت آنچه تحت عنــوان «پناهگاه هــای عمومی» 
مطرح می شــود، می بایست چندمنظوره طراحی و اجرا شود 
تا در همــه زمان ها، چه دوران بحــران و چه صلح، قابلیت 

بهره برداری داشته باشد.
 مکلف کردن همه دســتگاه های دولتی به اینکه تمامی 
ساختمان های متعلق به آنها می بایست دارای پناهگاه های 
عمومی باشــند. آزاردهنده اســت که بدانیم در حال حاضر 
ســاختمان های متعلق به دولت در تمامی قوا آســیب پذیر 
هستند! به عنوان نمونه، چند ده هزار مکان دولتی و آموزشی 
در ســطوح مختلف در کشــور وجود دارد. تمامــی آنها در 
مســاحت های بزرگ با هزینه های گزاف ساخته شده اند، اما 
به هیچ وجــه پیش بینی های ضروری بــرای مواقع بحرانی و 

جنگ در آنها نشده است.
 آموزش همگانی در تمامی سطوح و به صورت مستمر 

در برنامه های درسی و رسانه های جمعی گنجانده شود.
 در تمام اســناد صادره توسط شــهرداری ها، احداث اتاق 
امن یا پناهگاه لحاظ شده و صدور پایان کار مشروط به انجام آن 
باشد. بدون استثنا در هر واحد مسکونی و هر ساختمان عمومی 

یک مکان امن با استانداردهای لازم باید پیش بینی شود.
 برج ها و مجتمع های مســکونی بــدون  هیچ اغماضی 
بایــد دارای پناهگاه های امن باشــند. به عنــوان مثال صدور 

پروانه ایمنی و پایان  کار ایمنی می تواند یک الزام باشد.
 از اهــداف مهــم دشــمن در زمان جنــگ از بین بردن 
زیرساخت های اقتصادی و تولیدی در کشور است. ایمن سازی 
ایــن مراکز پیچیدگی های بســیار و ویژگی های خاص خود را 
دارد که می بایســت توســط متخصصان مربوطه مطالعه و 
دستورالعمل های اجرائی لازم تهیه شده و در بالاترین سطح 

برای اجرا ابلاغ شود.
 تأسیسات شــهری از قبیل آب و گاز و شبکه برق کشور، 
به اعتراف کارشناســان مربوطه از پایین ترین اســتانداردهای 
ایمنی در زمان بحران برخوردار هستند، بنابراین چاره اندیشی 
برای ایــن قبیل تأسیســات فوریت دارد. به عنــوان نمونه بر 
اساس برخی گزارش ها بسیاری شیرهای قطع  اضطراری گاز 
شــبکه در سطح شهرها متأســفانه عملکرد اطمینان بخشی 
ندارنــد و بســیاری از دســتگاه های خدمات رســان ما فاقد 
نقشــه های جامع تأسیسات شهری هستند و آنچه هست نیز 

قابلیت بهره برداری در زمان بحران را ندارد!
 متأسفانه شهرداری های ما بالاخص کلان شهرها، فاقد 
ظرفیت  تجهیزات مناســب و حیاتــی در مقابله با حوادث و 

بحران ها هستند.
 در همین کلان شــهر تهران یک ساختمان بزرگ دچار 
حریق شــد (پلاســکو)؛ شــهرداری تهران فقــط نظاره گر 
ســوختن و تخریب بود و همه شــاهد جان باختن تعدادی 
از عزیــزان آتش نشــان بودیــم. زمانی که حریــق در یک 
ســاختمان این تعداد قربانی می گیــرد، حکایت از بحران 
مدیریــت و ناکارآمــدی مدیریت بحران و ضعف شــدید 
پرســنل آموزش دیده و مجرب بالاخص در میدان دارد. در 
سال های اخیر ســاختمان های بزرگ زیادی در کشور دچار 
حریق شــده، شــهرداری ها و ســازمان های مربوطه فقط 
نظاره گر بوده اند. بنابراین به جد باید در این خصوص تدبیر 

کرد.
و  مهم تریــن  از   
ضرورت هــا  اساســی ترین 
در ایــن حــوزه بهره بــردن از 
خــلاق،  توانمنــد،  مدیرانــی 
متناسب  آموزش دیده  و  فکور 
و ضرورت هــای  شــرایط  بــا 
خاص کشور برای رسیدگی به 

شهرهایی مطلوب است.
ایــن  مــی رود  انتظــار 
در  باشــد  آغــازی  نوشــتار 
سیاســت گذاری  بازاندیشــی، 
نیاز  آنچــه  عملیاتی شــدن  و 
انکارنشــدنی  ضرورت های  و 
در کشــور اســت بــا هــدف 
کاهش آســیب پذیری و دفاع 
تــاب آوری  و  قدرتمندانــه 
شــهری برای احساس امنیت 
بیشــتر شــهروندان در مقابله

 با دشمن.

نگاه

رنج مداوم بیماران دیابتی 
این داروســاز اضافه می کند که 

ادامـه از  
صفحه

۱۰

تلاش بــرای اجبار بیمــاران به 
اســتفاده از داروهــای داخلی، 
بدون توجه به پذیرش و اعتماد 
آنان، منجر به مشــکلات جدی در مصرف و 
درمان می شود. این داروســاز، همچنین به 
موضوع ســهمیه بندی دارو اشــاره می کند: 
«در حال حاضــر بیماران امــکان پیش خرید 
داروی مورد نیاز برای دو ماه را مثلا دارند، اما 
در عمل، وقتی دارو موجود نباشــد، بیماران 
نمی توانند داروی خود را برای مدت طولانی 
ذخیره کنند». به گفته او، قوانین و سیاست ها 
باید به گونــه ای طراحی شــوند که امکان 
دسترســی پایــدار و اطمینان بخــش برای 
بیماران فراهم شــود، در غیــر  این صورت، 
بخشی از تلاش های تولید داخل و مدیریت 

بازار بی اثر خواهد بود.

تجربه ۱۵ساله با انسولین
فاطمــه مجیدیان، بیمار دیابتی ســاکن 
تهران، ۱۵ ســال تجربه اســتفاده مســتمر 
از انســولین دارد. او بــه «شــرق» توضیح 
می دهد که اولین انســولین های مصرفی او 
شــامل ویال ام پی اچ و رگــولار بود و پس از 
ورود انســولین های قلمــی، به تدریج از این 
مدل ها اســتفاده کرده است. در حال حاضر، 
انســولین های اپیــدرا و لِندنتوس را مصرف 
می کند و سهمیه ماهانه او از هر کدام چهار 
قلم است. فاطمه ســخت ترین دوره تأمین 
انســولین را دوران همه گیری کرونا می داند: 
«به دلیل شــرایط شــغلی و بیماری، در آن 
زمان در شــمال کشــور بودم و دسترسی به 
دارو محدود شد. تنها یک قلم انسولین اپیدرا 
در دست داشتم، در حالی که بیماران دیابتی 
همواره باید انســولین یدک داشــته باشند. 
اضطراب شــدید و نگرانی ناشــی از کمبود 
دارو باعــث افزایــش قند خون می شــد». 
هر چنــد داروی مــاه جاری فاطمــه تأمین 
شــده، اما اضطراب و نگرانی همواره همراه 
بیماران دیابتی است و به گفته او تنش های 
سیاسی، اقتصادی یا بلایای طبیعی می تواند 
دسترســی به دارو را با مشــکل مواجه کند. 
یکی دیگر از چالش های او مربوط به تغییر 
نوع انسولین از نمونه خارجی به ایرانی بود. 
در دوره ای که لنتوس خارجی در دســترس 
نبود، داروخانه ها لنتوس ایرانی توزیع کردند، 
اما تجربه او از این نوع انســولین نشــان داد 
که ســرعت تشــکیل توده چربی زیر پوست 
شکمش افزایش یافته و سازگاری بدنش با 
دارو متفاوت بود. او پس از یک ماه استفاده، 
انســولین خارجی را دوبــاره جایگزین کرد. 
فاطمه دربــاره هزینه ها نیز توضیح می دهد 
کــه بیمه تا حد زیــادی هزینه انســولین را 
پوشش می دهد و تاکنون نیازی به خرید آزاد 
دارو نداشته است، اما هزینه تجهیزات دیابت 
مانند نوار تســت و ســوزن های دستگاه قند 
خون بالاست و بیمه پوشش محدودی برای 
آنها ارائه می دهد. تجربه او نشــان می دهد 
که در ۱۵ ســال گذشــته چهار بار مجبور به 
تعویض دستگاه قند خون خود شده است، 
زیرا نوار دســتگاه ها بر اثر تحریم ها و کمبود 

واردات به صرفه نبود.

اعتماد، حلقه مفقوده
در پاسخ به برخی انتقادها درباره کیفیت 
داروهــای داخلــی و کمبود انســولین های 
وارداتــی، بابک شــکارچی، معــاون فنی و 
نظارت ســازمان نظام پزشکی، در گفت وگو 
با «شرق» توضیح می دهد که مشکل اصلی 
نه نبود دارو، بلکــه بی اعتمادی و مقاومت 
در برابر اســتفاده از نمونه های ایرانی است. 
به گفته او، انســولین ایرانی در بازار موجود 
است اما بخشــی از جامعه پزشکی هنگام 
تجویز و ســفارش دارو، تمایــل چندانی به 
این  ندارنــد. در حالی که  آن  نسخه نویســی 
داروهــا پیــش از ورود بــه بــازار از مراحل 
متعدد کنترل کیفی عبــور می کنند و مجوز 
رسمی سازمان غذا و دارو را دارند. شکارچی 
تأکید می کند که برای تولید داخلی انسولین 
ســرمایه گذاری گســترده ای انجام شــده و 
لازم است به شــرکت های داروسازی ایرانی 
فرصت داده شــود تا در بازار تثبیت شــوند. 
او با اشــاره به اینکه برخــی اعتراض ها به 
کیفیت داروهای داخلی الزاما جنبه علمی 
ندارنــد و گاه منافع تجاری پشــت آنها قرار 
دارد، می گویــد بایــد نگاه دربــاره صنعت 
داروســازی کشــور شــکل بگیرد.به باور او، 
نمی توان هم زمان هم واردات گسترده دارو 
داشت و هم انتظار رســیدن به خودکفایی 
کامل در تولید داخلی. شکارچی از پزشکان 
و رســانه ها می خواهد در فضاسازی مثبت 
برای حمایت از داروســازان و تولیدکنندگان 
ایرانی نقش فعال تری ایفــا کنند: «اگر قرار 
اســت به خودکفایی واقعی برسیم، باید به 
نیروهــای متخصص و شــرکت هایی که در 
کشور ســرمایه گذاری کرده اند، میدان دهیم 

تا بتوانند توان واقعی خود را نشان دهند».

ندارد  وجــود  تردیدی 
که آمادگــی، تاب آوری 
آســیب پذیری  و 
و  تأسیســات  حداقلی 
شهری  زیرساخت های 
و در نهایــت ســاخت 
پناهگاهی  استحکامات 
روانی  امنیــت  ایجاد  و 
نقش  شهروندان،  برای 
بر  پیروزی  در  اساســی 
از  بسیاری  دارد.  دشمن 
توسعه یافته  کشورهای 
ساخت وســازهای  در 
شهری به این مهم توجه 
آن  بر اساس  و  داشــته 

سیاست گذاری کرده اند

مدرس دانشگاه
مریم ملکی

حسن رنجبر

تاریخ جامعه بشری گواهی می دهد در روابط میان دولت شهرها و امپراتوری ها در 
گذشته و دولت-ملت ها در دوران معاصر، جنگ اصل بوده و صلح استثنا. به عنوان 
نمونه ملموس برای مــا ایرانیان، مروری بر سرگذشــت  صدســاله تاریخ معاصر 
خاورمیانه و به  تعبیر جدیدتر غرب آســیا، مؤید این برداشت است. می توان گفت 
به دلایل تاریخی، تمدنی، جغرافیایــی، قومی و ذخایر عظیم انرژی، این منطقه از 
کانون هــای اصلی جنگ و بحران بوده و همچنان هم هســت. آخرین این جنگ ها 

تجاوز اسرائیل و آمریکا با ادعاهای واهی به ایران بود.

شهر ایمن
 پیروزی در جنگ و دفاع از غیرنظامیان

متخصص در مدیریت شهری
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